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ــاهنامه)، «تصحيح  قياسي» يكي   در ويراش  علمي  و تصحيح  انتقادي  هر متن  (از جمله  ش
از اصول  مهم  و به  همان  اندازه  دشوار است  كه  درستي، دقت  و اعتبار آن  به  ميزان  اهليت  و 

نكته سنجي  مصحح  / ويراستار بستگي  دارد. تصحيح  
ــن، در مرحلة  اول   ــا تعبير در مت ــيِ  يك  كلمه  ي قياس
ــاس  ضبطهاي  مختلف  و غالباً  آشفتة  نسخ  آن   براس
ــي  كه  ضبطهاي   ــة  بعدي  - و هنگام متن  و در درج
ــود راه  به  جايي  نبرد - از قياس  مصحح  كه  خود  موج
ــت،  ــبك  متن  مورد تصحيح  اس حاصل  اجتهاد در س
شكل  مي گيرد و چنان  كه  اشاره  شد، از دشوارترين  و 
لغزان ترين  مراحل  تصحيح  انتقادي  يا ويرايش  علمي  
و دقيق  به  شمار مي رود. پيداست  كه  «قياس» در اين  
اصطلاح  و در تصحيح  يا ويرايش  فني  با طبع آزمايي  
ــتر  ــاعر قرار دادن  - كه  در بيش ــود را به  جاي  ش و خ
تصحيحهاي  غيرعلمي  و دل بخواهي  ديده  مي شود 

- متفاوت  است.
اين  اشاره  از آن  روي  آورده  شد كه  در متن  ويراستة  
ــتان  گاهي  ويرايشهاي   ــاهنامه  در دورة  نامة  باس ش
ــيِ  درخور توجه  و دقيقي  به  نظر مي رسد كه  در  قياس
نزديك شدن  به  سرودة  تقريباً  نهايي  و اصلي  فردوسي  
سودمند است. يكي  از شواهد تحسين  برانگيز تصحيح  
ــي  در جلد پنجم  اين  مجموعه  - موضوع  مقالة   قياس

حاضر - و در بيت  زير است:
بيـامد [ شخنده] بـه  زيـن  انـدرون     

همي  راند اسپ  و همي  ريخت  خون  (۳۵۸۱/۱۵۰)۱
ــاهنامه  به  جاي  «شخنده»  ــخه هاي  معتبر ش نس
ــخوده، خمنده، جميده،  صورتهايي  مانند: جمنده، س
خميده  و... را دارند.۲ ضبط  دستنوشت  فلورانس  (۶۱۴ 
هـ .ق) وجه  مبهم  «سخنده» است۳ و بنداري  واژه  را 

«مُثخِناً: سست  و بي تاب  از زخم  و بيماري» ترجمه  كرده۴ كه  با توجه  به  اين  دو متن، تصحيح  
قياسيِ  «شخنده: افتان  و لغزان» بسيار دقيق  و پذيرفتني  است.

ــين، ويرايش  و گزارش  ۶۹۱۲ بيت   ــيوة  دفترهاي  پيش ــتان  به  ش مجلد پنجم  از نامة  باس
شاهنامه  از داستان  بيژن  و منيژه  تا پايان  جنگ  بزرگ  كيخسرو با افراسياب  است  و همچنان  

در قرائت  درست  و توضيح  بسياري  از تعابير و ابيات  حماسه  مليِ  ايران، راهگشا.
ــي  جلد چهارم  اين  مجموعه  در ماهنامة  جهان   ــده  همان گونه  كه  در معرفي  و بررس نگارن
ــنهادهاي  مربوط   ــتها و پيش كتاب  (س  ۱۲، ش  ۳ و ۴) وعده  كرده  بود، در اين  مقاله  يادداش
ــي   ــرح  و متن شناس ــت  كه  ذكر اين  نكات  در ش به  دفتر پنجم  را تقديم  مي كند و اميدوار اس

شاهنامه  به  كار آيد.
۱. بدانديش  گرگين  شوريده  كُش                  زيك  سو به  بيشه  برآمد به  هُش  (۱۲۷/۶)

ــت  و اصلي  قافية  مصراع  اول  «گُش» به  معناي  «زَ هره  و صفرا»ست  و «گُش   ضبط  درس
ــدن». اين  واژه  در اختيارات  شاهنامة  علي  بن  احمد آمده۵  ــوريدن» يعني  «خشمگين  ش ش
اما در نسخ  شاهنامه  و نيز گرشاسپ نامه  به  دليل  ناآشنايي  كاتبان  و خوانندگان  به  «كش» و 

ح  / ويراسته، اصلاح  شود. «هُش» تغيير يافته  و ساده تر شده  است۶  كه  بايد در متن  مصحَّ
۲. پريزاده اي  گرسياوخش  رد                    كه  بر چهر تو ماه  مهر آورد (۱۸۱/۸)

بيت  با اين  ضبط  فقط  در نسخة  فلورانس  آمده  است  و ضبط  يازده  دستنوست  معتبر ديگر 
ــت: «پريزاده اي  گرسياوخشيار / كه  دلها به  مهرت  همي  بخشيا»۷ اين  صورت  به   چنين  اس

دليل  داشتن  (الف  اطلاق) همچنان  كه  خود ويراستار گرامي  در علت  گزينش  ضبطي  مشابه  
در جاي  ديگر نوشته اند: «با زبان  فردوسي  در بيژن  و منيژه  سازگارتر است.» (ص  ۳۶۰)

۳. نه  من  بارزو خواستم  اين  پيشگاه       نبود اندر اين  كار كس  را گناه  (۲۸۵/۱۳)
«خواستم  را... نرم  و تند و چالاك  خواند تا وزن  و آهنگ  بيت  نپريشد.» (ص  ۳۴۷)

ــتم» تنها ضبط  نسخة  حاشية  ظفرنامه  است۸ و در عكس  دستنوشت  فلورانس   * «خواس
ـــ .ق) به  جاي  آن   ــدن  / بريتانيا (۶۷۵ ه ــاهنامة  لن ــخه  برگردان ش (همان، ص  ۳۸۵) و نس
«جُستم» آمده  است.۹ چاپهاي  دكتر خالقي  مطلق  
ــي  (۲۸۹/۷۳۴/۲)،  ــاي  جيحون (۲۷۷/۳۲۵/۳)، آق
ــژن  و منيژه،  ــول  (بي ــكو (۳۰۴/۲۶/۵)، ژول  م مس
بيت  ۳۳۴) و تصحيح  آقاي  قريب  از داستان  بيژن  و 
منيژه۱۰ نيز «جستم» دارند و «خواستم» را در نسخه  
بدلها هم  نداده اند. اين  صورت  افزون  بر پشتوانة  نسخ  
ــتم» است  و وزن   به  لحاظ  وزني  نيز برتر از «خواس

مصراع  را سنگين  نمي كند.
۴. از اسپم  جدا كرد و شد، تا به  راه               

[ بيامد] همي  لشكر و دخت  شاه  (۲۹۰/۱۳)
ــته ها... به  جاي  «بيامد»، «كه   «در همة  برنوش
آمد» آورده  شده  است  كه  با آن  ساختار نحوي  جمله  

پريشان  و بي آيين  خواهد بود.» (ص  ۳۴۹)
ــد» در مصراع   ــذف  ويرگول  پس  از «ش * با ح
ــتقل  خواندن  و دانستن  اين  مصراع،  نخست  و مس
نحو و معناي  بيت  درست  و روشن  خواهد بود. بيژن  
مي گويد (پري  مرا به  برگرفت) و از اسبم  جدا كرد و تا 
/ همين  كه  به  راه  آمد (وارد محل  اصلي  عبور و مرور 

گذرگاه  شد) شاه  دخت  و همراهانش  آمدند.
۵. من  از پادشاهيت  آبادَ  ما                    

بزرگان  فرخنده  بنيادِ  ما (۳۵۲/۱۵)
ــزرگان  فرخنده   ــو آبادم  و ب ــاهي  ت «من  از پادش

بنيادَما نيز آبادند.» (ص  ۳۵۸)
* براي  قافية  مصراع  دوم  قرائت  «فرخنده  بنيادَما: 
فرخنده  بنياد هستم» پيشنهاد مي شود. يعني  «ما» 
بسان  مصراع  اول  تركيبي  از شناسة  فعلي  (م) و (الف) 
ــود نه  ضمير(ما)، در اين  صورت  مصراع  دوم  هم  دربارة  خود پيران  خواهد  اطلاق  دانسته  ش

بود: (هم  چنين) من  از مهتران  فرخنده  بنياد هستم.
۶. برهنه  كشانش  ببر تا به  چاه           كه  در خانه  بين  آنكه  ديدي  به  راه  (۴۰۰/۱۷)

ضبط  مصراع  دوم  كه  از فلورانس  است  با توجه  به  محور طولي  بيتهاي  اين  بخش  استوار 
و روشن  نيست  و صورت  «كه  در چاه  بين  آنك  ديدي  به  گاه» از هشت  نسخة  معتبر از جمله  
ــياب  دربارة  منيژه   لندن  (۶۷۵ هـ .ق) ( خالقي  ۳۳۴/۳ / زيرنويس  ۱۲) با طعن  و تحقيرِ  افراس

و معشوقش  مناسبت  بيشتري  دارد.
۷. بمان  تا بيايد مه  فَروَدين                   كه  بفزايد اندر جهان  هورِدين  (۵۴۷/۲۳)

ــود: «كه   ــود كه  «هور» و «دين» به  صورت  جدا و با درنگ  خوانده  ش ــنهاد مي ش * پيش
ــاهنامه  به  كار رفته  است۱۱ و در آن   ــابه  اين  تعبير باز در ش بفزايد اندر جهان  هور، دين» مش
ــد (ص  ۳۸۶) يا به  معني  «فرّ  و  ــاره  كرده ان ــارح  محترم  نيز اش «دين» همان طور كه  خودش
ــركاراتي  آورده اند، در همان  معناي  معروف   ــت  و يا بنابر توضيحي  كه  دكتر س ــكوه» اس ش

«كيش  و سنت».۱۲
۸. خروشيد پيش  جهان  آفرين                   به  رخشنده  بر، چند كرد آفرين  (۲۴ / ۵۶۴)

«رخشنده  كنايه اي  است  ايما از خورشيد» (ص  ۳۹۲)
ــت   ــرو در روز نخس ــتان  (بيژن  و منيژه) بر مي آيد كه  كيخس *از ابيات  بعد در همين  داس
ــت  (نامة   ــته  اس ــكده» رفته  و در آنجا پس  از نيايش  به  جام  جهان  نگريس فروردين  به  «آتش

از اين  نامور «نامة  باستان»
سجاد آيدنلو
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ــاس  «رخشنده» مي تواند كنايه  از «آتش» فروزان  آتشكده   باستان  ۶۶۲/۲۸) بر همين  اس
باشد كه  نزد ايرانيان  مقدس  و درخور آفرين  خواني  بوده  است. «رخشنده» به  معناي  «آتش» 

در اين  داستان  باز به  كار رفته  است.۱۳
۹. ز پيوند و خويشان  شده  نااميد                  گرازنده  برسان  يك  شاخ  بيد (۵۸۳/۲۵)

ــوارتر و طبعاً  برتر «يگارنده» از نسخة  فلورانس  بايد به   *به  جاي  «گرازنده»، ضبط  دش
ــود. اين  واژه  از مصدر «يگاردن: گذاشتن، گذشتن» است۱۴ نه  چنان  كه  شارح   متن  برده  ش

گرامي  نوشته اند (ص  ۳۹۷) از «يكاردن: سستي  و كاهلي».
۱۰. كه  هرمزد بادت  بدين  پايگاه                 چو بهمن  نگهبان  فرخ  كلاه  (۷۴۰/۳۱)

ــده  است،  ــرو از آن  برخوردار ش «... اورمزد همچون  بهمن، در آن  پايگاه  بلند كه  كيخس
نگهبان  فرمانروايي  وي  باشد.» (ص  ۴۲۰)

ــنهاد مي شود در مصراع  نخست  «به  دين  پايگاه» خوانده  شود يعني: اهورامزدا در  *پيش
«دينداري» ملجأ و يار تو باشد و بهمن  نيز نگهبان  شهرياري  و مهتري  تو. در غالب  بيتهاي  
ــان  يكي  از ويژگيها و  ــندان  يار و نگهب ــتم  دعا مي كند كه  هر يك  از امشاپس بعدي  هم  رس
ــت  كه  هرمزد، پايگاه   ــند و در بيت  مورد بحث  نيز مناسبتر اين  اس ــرو باش متعلقات  كيخس

«دين» او باشد.
۱۱. بدين  كار گر تو ببندي  ميان                  نيايد پذيره[ت] هزبر زيان  (۷۸۳/۳۳)

ــته  شده   ــتم  در گرو رفتن  به  توران  و رهانيدن  بيژن  دانس *با اين  ضبط  اثبات  دليري  رس
ــخني  منطقي  و مقبول  از زبان  كيخسرو به  جهان  پهلواني  باشد كه   است  و اين  نمي تواند س
ــيراوژني  و پردلي  خود را پيشتر بارها نشان  داده  است. در نسخة  فلورانس  (چاپ  عكسي،  ش
ص  ۳۹۷) بيت  چنين  است: بدين  كار اگر تو نبندي  ميان  / نيايد پذيره  هزبرژيان؛ اين  ضبط، 
وجه  درستي  است  و كيخسرو مي گويد: اگر تو (رستم) براي  نجات  بيژن  اقدام  نكني، شيرژيان  

هم  نمي تواند عهده دار اين  كار شود (به  پذيرة  آن  برود).
۱۲. بيامد تهمتن  بگسترد برد                               به  خواهش  بَرِ  شاه  خورشيد فر (۸۲۸/۳۵)

«برگستردن  [ كناية  ايماست] از به  سخن  آغازيدن» (ص  ۴۳۶)
ــخة   ــه  نس ــي، ص  ۳۹۸) و س ــت  فلورانس  (چاپ  عكس * قافية  مصراع  اول  در دستنوش
ــت.  ــت  و اين  ضبط  دقيق تري  اس خالقي  ۳۶۵/۳ / زيرنويس  ۲۰) «پر» اس معتبر ديگر ( 
«پرگستردن» نزد كسي  (خفض  جناح) يعني  اظهار بندگي  و فروتني  و اين  حالت  از خواهشگري  

رستم  در مصراع  دوم  تأييد مي شود.
۱۳. تو اين  نيزه  را جاي  سندان  گزين              نه  مرد سواراني  و دشت  كين  (۱۷۷۳/۷۵)

«جاي  نيزه  مرا سندان  سخت  آهنين  بدان  و بگزين، نيزة  من  چنان  نيرومند و سنبنده  است  
كه  سندان  را نيز فرو مي شكاند و در آن  جاي  مي گيرد...» (ص  ۵۶۴)

*پيشنهاد نگارنده  براي  مصراع  نخست: (هومان  به  رُ هام  طعنه  مي زند كه) برو و به  جاي  
ــندان  و آهنگري  بپرداز. به  سخن  ديگر - و چنان  كه  در مصراع  دوم  آمده   نيزه  بازي  به  كار س

- تو اهل  آوردگاه  و پيكار نيستي  و بايد پيشه وري  كني.
۱۴. دو ديگر كه  از گرز او بي گمان               سرآيد به  سالارتان  بر، زمان  (۱۷۹۴/۷۶)

ــية   ــتهاي  فلورانس  (ص  ۴۲۰)، لندن  (برگ ۱۱۰a)  و حاش ــخه  برگردان  دستنوش در نس
ظفرنامه  (ص  ۶۱۸) به  جاي  «دو ديگر»، «وُ  ديگر» آمده  است  و دكتر خالقي  مطلق  نيز نسخه  
بدلي  براي  آن  نداده اند ( خالقي  ۵۱۴/۳۴/۴). توضيحات  و شواهد چندتن  از محققان  هم  

نشان  مي دهد كه  همان  «وُ  ديگرِ» موجود در نسخه  درست  است.۱۵
۱۵. دهد مر مرا ترگ  و رومي  زره                    ز بند زره  برگشايد گره  (۱۹۱۵/۸۱)

«گشادن  گره  از بند زره:.... پوشيدن  آن  و بهره برداري  از آن» (ص  ۵۷۷)
ــي  بازكردن  بندهاي  آن  و بيرون  آوردنش  از  ــادن  گره  از بند زره» در اين  بيت  يعن *«گش
ــياوش  را از تن  به  در  تن. بيژن  از نياي  خويش، گودرز، مي خواهد تا به  گيو بگويد كه  زره  س

آورد و به  بيژن  بدهد.
۱۶. كه  هومان  يكي  بدكنش  ريمن  است        به  آورد يك  جوشن  آهرمن  است  (۱۹۲۱/۸۱)

«جوشن  در كاربردي  نغز و نوآيين، چونان  سنجه  و واحد شمارش  سپاهيان  به  كار رفته  است: 
هومان... سپاهيي  است  كه  در زورمندي  و بدكنشي  به  اهريمن  مي ماند.» (ص  ۵۷۸)

* به  نظر نمي رسد در اينجا مراد از «جوشن» يك  نفر جنگجو / سپاهي  باشد، بلكه  مصراع  
دوم  بيان  حماسي  بسيار زيبايي  براي  اين  معني  است  كه  هومان  سراسر و به  تمامي  اهريمن  

است  (آنچه  در زير جوشن  اوست  اهريمن  است  نه  انسان).
۱۷. گرازه  چو از باد بگشاد دست           به  زين  بر، شد آن  ترك  بيدار پست  (۲۸۶۸/۱۲۰)

ــده  است  كه  آن  نيز سازگار سخن   ــت»، «پولادبست» آورده  ش «درم، به  جاي  «بيدارپس
ــخن  از آن  خواهد بود كه  در اين  هنگام  فرشيدورد بر اسب   نمي تواند بود زيرا با اين  پچين  س
ــت  اما او چونان  جنگاوري  كه  چندي  است  با پهلوانان  ايراني  در نبرد و آورد است   برآمده  اس

مي بايد سواره  باشد و پيشتر سخني  از پياده شدن  او نرفته  است.» (ص  ۶۶۷)

خالقي  ۱۰۱/۴/  *«پولادبست» ضبط  دو نسخة  بريتانيا و قاهره  (۷۴۱ هـ .ق) است  (
ــت  كه  احتمال  تبديل  آن  به  «بيدار، پست» بيشتر  ــوارتري  اس زيرنويس  ۲۷) و صورت  دش
ــخت  جوشنيِ  فرشيدورد  ــت» س ــت. ضمناً  منظور از «پولادبس از تغيير برعكس  آن  اس
ــد بود: هنگامي   ــب  و معناي  بيت  اين  گونه  خواه ــدن  او بر اس ــت  نه  سوارش در نبرد اس
ــيدورد بر روي  زين  گويي  پولادپوش  شد (مقاومت  جوشن   ــيد، فرش كه  گرازه  گرز بركش
ــت).  ــته  اس آهنين  او در برابر زخم  گرز هماورد طوري  بود كه  گويي  او پولاد بر خود بس
ــت، قيد و به  معني  «فوري  و شتابان» است۱۶ اما  نكتة  ديگر اينكه  «از باد» در مصراع  نخس
ــارح  محترم  در اينجا و موارد مشابه  ديگر در نامة  بستان  (مثلاً  ج  ۵ / ۳۱۸۳/۶۹۲)، «باد»  ش

را استعاره  از «اسب» گرفته اند.
۱۸. كه  ما را به  آوردگه  بركشند                           سر بي تنان  را به  ره  بركشند (۳۰۰۲/۱۲۵)

* از تركيب  «كشيدن  به  آوردگاه» و توضيحات  آن  در گزارش  بيت  معلوم  مي شود كه  در 
مصراع  نخست، «كشند» به  فتح  «ك» و از مصدر «كشيدن» دانسته  شده  است  اما چون  در 
ــده، پيشنهاد مي شود كه  آن  را از مصدر «كشتن» و  قافية  دوم  مصراع  بعد اين  واژه  تكرار ش
«كُشند» بخوانيم  كه  از نظر ترتيب  و توالي  معنايي  نيز دقيق تر از قرائت  ديگر است: نخست  

ما را در ميدان  «مي كُشند» و سپس  سرمان  را به  راه  مي افكنند.
۱۹. جدا گشت  از او بارمان  همچو گرد                     سوار اندر آمد ز باد نبرد (۳۱۷۲/۱۳۳)

«باد استعاره اي  آشكار از اسب  [ است]» (ص  ۶۹۲)
ــت. (رُ هام) در گرماگرم  و تندي  كارزار به   ــنهاد: «باد» پويه، شتاب  و شدت  نبرد اس  پيش

جانب  بارمان  آمد.
۲۰. چنين  گفت  لشكر مگر پهلوان                    از او بازگشته ست  تيره  روان  (۳۳۲۴/۱۳۹)

ــپاهيان  ايراني  از آنجا كه  او مردي  شيردل  بوده   ــت  از پيران  كه  س «پهلوان  كناية  ايماس
است  گمان  به  مرگ  وي  نمي برده اند و مي انگاشته اند كه  تنگدل  و تيره  روان، از برابر گودرز 

و از آوردگاه  برگشته  است.» (ص  ۷۰۵)
*منظور از «پهلوان» گودرز است  چون  سپاه  ايران  نخست  از تصور كشته شدن  او مي نالند 
ــادمان  به  پيشواز گودرز مي آيند (۳۳۳۲/۱۳۹-۳۳۲۱) و مطابق   ولي  با ديدن  درفش  وي  ش
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ــته  و  ــايد او از نبرد پيران  به  ناكام  و آزرده  بازگش بيت  مورد بحث  چنين  گمان  مي كنند كه  ش
پيروز نشده  است.

۲۱. به  ديباي  رومي  تن  پاك  اوي               بپوشيد [ و] آن  خاك  ناباك  اوي  (۳۶۹۰/۱۵۵)
ــرو هم  تن بيجان  پيران  را با ديباي  رومي  پوشيده  است  هم   «چنان  مي نمايد كه... كيخس
ــت  كه  سپهسالاري  چون   ــتاخ  و ناباك  بوده  اس خاك  گورگاه  و دخمة  او را كه  آن  چنان  گس

پيران  را در خود جاي  بدهد.» (ص  ۷۳۱)
*چون  پوشاندن  خاك  گور با ديبا آيين  غريبي  است  كه  ظاهراً  نمونة  ديگري  در آداب  دفن  
در شاهنامه  ندارد، شايد صورت  «بپوشيد از آن  خاك  ناباك  (ناپاك) اوي» در سه  دستنوشت  
ــد. طبق  اين  ضبط،  خالقي  ۱۵۸/۴ / زيرنويس  ۱) برتر و دقيق تر باش ــه  فلورانس  ( از جمل
كيخسرو تن  پاك  پيران  را براي  دورماندن  از تماس  خاك  ناپاك  / گستاخ  گور با ديباي  رومي  

مي پوشاند (ديبا را سِتر و حفاظ  پيكر پيران  در برابر خاك  گور مي كند).
۲۲. كنون  خامه اي  يافتم  بيش  از آن           كه  مغز سخن  بافتم  پيش  از آن  (۳۸۷۱/۱۶۳)

«[ درف  و ظ ] به  جاي  «خامه اي»، «خطبه اي» آمده  است  كه  آن  نيز سخن  را نمي برازد.» 
(ص  ۷۴۹)

خالقي   ــخه  در هفت  دستنوشت  معتبر ديگر هم  آمده  ( *«خطبه اي» غير از اين  دو نس
۱۷۴/۴ / زيرنويس  ۱۶) و ضبط  درست  نيز همان  است. با اين  وجه  و نيز تصحيح  «بيش» به  
ــي  اين  است  كه   «پيش» در مصراع  اول  و «بافتم» به  «يافتم» در مصراع  دوم، مراد فردوس
ــتان  جنگ  بزرگ  كيخسرو و افراسياب،  در منبع  منثور خويش  پيش  از آغاز متن  اصليِ  داس
خطبه اي  (مقدمه اي) ديدم  كه  بسيار پرمغز بود و بايد در اينجا بياورم. «خطبه» كليد - واژة  
بسيار مهمي  است  كه  نشان  مي دهد فردوسي  به  رغم  اد عاي  برخي  شاهنامه پژوهان  غربي، 
ــتفاده  مي كرده  و حتي  بعضي  از مقدمه ها و قطعات  تعليمي  او نيز  از منبع  / منابع  مكتوب  اس
ــت. «خطبه» مورد نظر در اينجا بيتهاي  (۳۸۷۲  تا ۳۸۸۸) در  برگرفته  از اين  مآخذ بوده  اس

نامة  بستان  (ص  ۱۶۳) است.
۲۳. پسِ  پشت  ايشان  سواران  جنگ            بَرآگنده  تركش  زتيرخدنگ  (۳۹۵۴/۱۶۶)

*از حركت  ضمه  روي  «ب» در عكس  نسخة  فلورانس  (ص  ۴۷۰) و دو نسخة  ديگر (خالقي  
ــكار مي شود كه  ضبط  اصلي  و درست  كلمة  آغازين  مصراع  دوم   ۱۸۰/۴ / زيرنويس  ۱۱) آش

«پُرآگنده» است. اين  تركيب  چند بار ديگر نيز در شاهنامه  به  كار رفته  است.۱۷
۲۴. قباجوشن  و اسپ  تخت  من  است          همه  خود و نيزه  درخت  من  است  (۱۷۰ / ۴۰۳۹)

«درخت... ريختي  است  از درفش» (ص  ۷۶۸)
ــت  (قبا / جوشن؛ تخت  /  ــباب  بزم  در برابرافزارهاي  نبرد قرار گرفته  اس *در اين  بيت  اس
ــت  كه  «درخت» در معناي  اصلي  خود۱۸  ــب؛ درخت  / نيزه) و از اين  روي  دقيق تر آن  اس اس
ــتند)۱۹ دانسته  شود.  ــاهان  و مهتران  زيرآن  مي نشس (و در اينجا درختي  كه  در بزم  و بار، ش
ــياب  مي گويد: از اين  پس  رزم  را بر بزم  خواهد گزيد به  طوري  كه  به  جاي  قبا، جوشن   افراس
ــيد و به  جاي  تخت  بر اسب  خواهد نشست  و ترگ  و نيزه  به  جاي  درخت  بر سر او  خواهد پوش

خواهد بود و سايه  خواهد انداخت.
۲۵. بكوشد كه  تا دل  بپيچاندم                   به  بيشي  لشكر بترساندم  (۴۲۹۱/۱۸۰)

ــخة  فلورانس: «بكوشد همي  تا بتُخشاندم» (چاپ  عكسي، ص   ضبط  مصراع  اول  در نس
خالقي   ۴۷۸) دشوارتر و برتر است. صورتِ  «بنخشاندم» در دستنوشت  قاهره  (۷۹۶ هـ .ق) ( 
ــاندمِ» فلورانس  و مؤ يد  ــس  ۲۹) هم  به  احتمال  فراوان  تصحيفي  از «بتخش ۲۲۰/۴ / زيرنوي

درستي  و اصالت  آن  است.
۲۶. به  رستم  بفرمود تا همچو كوه                بر آرد به  يك  سوي، دريا گروه  (۲۱۲ / ۵۰۶۸)

ــپاه»  ــت  ايما از س ــت، كنايه اي  اس «دريا گروه  كه  در آن، گروه... به  دريا ماننده  آمده  اس
(ص  ۸۴۴)

ــپاه  ايران  در برابر بهشت گنگ  است  و چون  پيشتر در  *اين  بيت  دربارة  آرايش  جنگي  س
ــوي  ديگرش   ــده  كه  بر يك  جانب  آن  كوه  و در س ــاره  ش توصيف  موقعيت  مكاني  اين  دژ اش
ــنهاد مي شود كه  مصراع  دوم  اين  گونه   ــت  (نامة  باستان  ۲۰۵ / ۴۸۹۴) پيش «رود» بوده  اس
ــوي  دريا، گروه». با اين  قرائت، «دريا» همچنان  كه  باز در  ــود: «بر آرد به  يك  س خوانده  ش
شاهنامه  مي بينيم۲۰ به  معناي  «رود» خواهد بود. (كيخسرو) به  رستم  فرمان  مي دهد تا سپاه  

را به  سوي  «رودِ» كنار گنگ  ببرد.
۲۷. ز باريدن  تير گفتي  ز ابر                  همي  ژاله  بارد اَبَر خود و ببر (۵۳۶۸/۲۲۵)

«در ف، به  جاي  «خود و ببر»، «كام  هژبر» آمده  است  كه  با آن  سخن  را معنايي  سنجيده  
و برازنده  نيست.» (ص  ۸۶۵)

ــت  اما «كام  هژبر / هزبر» غير از فلورانس  در نه   ــخه  اس *«خود و ببر» تنها ضبط  دو نس
خالقي  ۲۷۲/۴ / زيرنويس  ۷) و آن  را بايد  ــت  معتبر ديگر هم  ديده  مي شود (  دستنوش
ــر» برخلاف  موارد كاربردش   ــت. به  ويژه  كه  در آن  وجهِ  ديگر، «بب صورت  اصلي  دانس

ــتم  - استعمال   به  معناي  رزم  جامة  عام همة  جنگجويان  - و نه  تن  پوش  مخصوص  رس
شده  است. در ضبطِ  غالب  نسخ، «كام  هزبر» استعاره  از «آسمان  تاريك» است  و «ژاله» 
تيري  كه  از آن  مي بارد. در شاهنامه  «كام  هزبر» باز مشبه  به  آسمان  تيره  واقع  شده  است۲۱ 

و كاربرد ناآشنايي  نيست.
۲۸. پل  و راه  آباد كرده  چو دست                در و دشت  چون  جايگاه  نشست  (۲۳۷/ ۵۶۶۹)

*قافية  مصراع  اول  در عكس  دستنوشت  فلورانس  (ص  ۵۱۰)، «دشت» - البته  بدون  دو 
نقطة  (ت) - است  و دكتر خالقي مطلق  هم  نسخه  بدلي  كه  «دست» داشته  باشد، نداده اند (

ــان  مي دهد كه  غير از فلورانس  در ساير نسخه هاي   خالقي  ۲۹۱/۴ / زيرنويس  ۲۲) و اين  نش
ــت تر است. «دست» برگزيدة  دو  ــان  نيز «دشت» آمده  و همين  ضبط  درس مبناي  كار ايش
ــت  و معلوم   چاپ  ژول  مول  (جنگ  بزرگ، بيت  ۱۹۱۶) و آقاي  جيحوني  (۱۸۷۲/۹۵۳/۲) اس

نيست  كه  مستند بر كدام  نسخه  يا نسخه هاست.

۱. اعداد از راست، شمارة  صفحه  و بيت  در جلد پنجم  نامة  باستان  است.
۲. رك: شاهنامه، دفتر چهارم، تصحيح  جلال  خالقي  مطلق، (كاليفرنيا و نيويورك: بنياد ميراث  ايران، ۱۳۷۳)، 

ص  ۱۵۰، زيرنويس  ۴.
ــخة  كتابخانة  ملي  فلورانس  مورخ  ۶۱۴ هجري)، (تهران: بنياد  ــي  از روي  نس ــاهنامه  (چاپ  عكس ۳. رك: ش

دايرئ المعارف  اسلامي  و دانشگاه  تهران  ۱۳۶۹)، ص  ۴۶۲.
ــعاد  ــاهنامه، ج. ا. تصحيح  عبدالوهاب  عز ام، الطبعة  الثانيه  (كويت: دارس ــح  بن  علي  بنداري، الش ۴. رك: فت

الصباح، ۱۴۱۳ هـ .ق)، ص  ۲۶۶.
ــهد: مركز  ــاركي، (مش ــاهنامه، تصحيح  مصطفي  جيحوني  و محمد فش ــي  بن  احمد: اختيارات  ش ۵. رك: عل

خراسان شناسي  ۱۳۷۹)، ص  ۷۳، بيت  ۵۱۳.
ــتارهاي  شاهنامه شناسي  و  ــالار: «گش  شوراندن  و شيخ»، جس ــتر، رك: محمود اميدس ۶. براي  توضيح  بيش
ــار، ۱۳۸۱)، صص  ۱۸۵ و ۱۸۶؛ همو: «گش  شوراندن   مباحث  ادبي، (تهران: بنياد موقوفات  دكتر محمود افش

در شاهنامه»، همان  جا، صص  ۱۸۹ - ۱۸۶.
ــاهنامه، دفتر سوم، تصحيح  جلال  خالقي  مطلق، (كاليفرنيا و نيويورك: بنياد ميراث  ايران  ۱۳۷۱)،  ۷. رك: ش

ص  ۳۱۷، بيت  ۱۷۴ و زيرنويسهاي  ۲۴ و ۲۷.
۸. رك: ظفرنامه  حمداالله  مستوفي  به  انضمام  شاهنامه  (چاپ  عكسي  از روي  نسخة  خطي  مورخ  ۸۰۷ هجري  
ــر دانشگاهي  ايران  و آكادمي  علوم  اتريش، ۱۳۷۷)،  در كتابخانة  بريتانيا ۲۸۳۳or .)، (تهران  و وين: مركز نش

ص  ۵۶۳.
ــخة  خطي  كتابخانة  بريتانيا به  شمارة  ۱۰۳ و ۲۱Add مشهور به   ــاهنامه  (چاپ  عكسي  از روي  نس ۹. رك: ش

. ۱۰۱a شاهنامة  لندن)، نسخه  برگردانان: ايرج  افشار و محمود اميدسالار، (تهران: طلايه، ۱۳۸۴). برگ
۱۰. رك: داستان  بيژن  و منيژه  از شاهنامه، تصحيح  مهدي  قريب، (تهران: پژوهشگاه  علوم  انساني  و مطالعات  

فرهنگي  ۱۳۷۶)، ص  ۱۹ / ۳۰۵.
۱۱. سرسال  هشتم  مه  فوردين/ كه  پيدا كند در جهان  هور، دين  (خالقي  - ميدسالار ۳۱/۳۶۳/۶)

ــايه هاي  شكار شده،  ــاهنامه)»، س ــركاراتي: «دير، وين  يا دين؟ (تصحيح  مجدد بيتي  از ش ۱۲. رك: بهمن  س
(تهران: نشر قطره، ۱۳۷۸)، صص  ۲۳۳ و ۳۲۴.

۱۳. تهمتن  به  رخشنده  بنهاد روي  / همي  رفت  پيش  اندرون  راهجوي  (نامة  باستان  ۱۰۴۸/۴۴)
۱۴. در اين باره، رك: جويا جهان بخش، «گيارنده  واژه اي  در شاهنامة  خطي  كتابخانة  ملي  فلورانس»، گلچرخ، 
ــي، (تهران: هرمس  ۱۳۸۱)، صص   ش  ۱۷، (آذر ۱۳۷۶)، صص  ۵۶ - ۶۱؛ علي  رواقي، ذيل  فرهنگ هاي  فارس

۳۱۷ و ۵۳۱.
ــياقي: «دگر، ديگر، ددگير، دو ديگر و ديگر»، همايي نامه، زيرنظر مهدي   ۱۵. براي  نمونه، رك: محمد دبير س
ــرف  صادقي:  ــي، ۱۳۵۵)، صص  ۲۱۹ - ۲۰۵؛ علي  اش ــتادان  زبان  و ادبيات  فارس محقق، (تهران: انجمن  اس
ــص  ۲۴۱ - ۲۳۸؛ جلال  متيني،  ــاب، س  ۱۶، ش  ۴ - ۶ (۱۳۵۲)، ص ــر، و ديگر»، راهنماي  كت ــر، ديگ «دديگ
ــش  محسن  باقرزاده، (تهران: انتشارات  توس، ۱۳۷۷)، ج  ۱،  «ديگرنه  دُديگر يا دو ديگر»، ارج   ايرج، به  كوش

صص  ۳۲۰ - ۳۱۱.
۱۶. در اين باره، رك: علي  رواقي، واژه هاي  ناشناخته  در شاهنامه، (تهران، ۱۳۵۵)، دفتر ۲، صص  ۲۵ و ۲۶.

۱۷. براي  توضيح  بيشتر و ديدن  شواهد، رك: مأخذ شمارة  ۱۶. صص  ۳۰ - ۲۷.
۱۸. دربارة  عدم  كاربرد «درخت» به  معناي  «درفش» در شاهنامه، رك: جلال  خالقي  مطلق، «تصحيف  درفش  
ــير طبري»، كلك، ش  ۱۱ - ۱۲، (بهمن  و اسفند ۱۳۶۹)، ص  ۶۹؛ علي  اميراشكوري،  به  درخت  در ترجمة  تفس

«توضيح  بيتي  از شاهنامه»، نامة  پارسي، ش  ۲۰، (بهار ۱۳۸۰)، صص  ۴۱ - ۳۹۸.
ــتان، ج  ۷۶۹/۳۳/۳۲/۵-۷۶۱؛ نوري   ــان  بزم، رك: نامة باس ــف  نمونه اي  از اين  گونه  درخت ــراي  توصي ۱۹. ب
ــار، ۱۳۸۱)، ص  ۳۳۴/  اژدري، غازان نامه، تصحيح  محمود مدبري، (تهران: بنياد موقوفات  دكتر محمود افش

۷۶۴۲-۷۶۴۸
۲۰. براي  نمونه: دل  شير نر دارد و زورپيل  / دو دستش  بكردار «درياي» نيل  (خالقي  ۳۴۰/۱۸۷/۱)

۲۱. مثلاً: تو گفتي  بر آمد يكي  تيره  ابر / هوا شد بكردار كام  هزبر (خالقي  ۶۴۱/۴۶۶/۲)

جهاهاهانن ن کتکتکتاباباباب
۸  و۸۸ ةسال دوازدهم، شمارة۷ ٦ش

سسيست. (ص۸۶۵) يين و برازنده
ررير از فلورانس در نه يي هژبر / هزبر» غ ــت اما «كام ــخه اس *«خود و ببر» تنها ضبط دو نس
دديد ۷) و آن را با سسيس رريرنو ۲۷۲/۴ / ز خخالقي دديده ميشود (  گگيگر هم د ــت معتبر د دستنوش
ــر» برخلاف موارد كاربردش گگيگر، «بب كه در آن وجهِ د ژژيژه ــت. به و صورت اصلي دانس

ــار، ۱۳۸۱)، ص۳۳۴/ ۱ دكتر محمود افش ااياد موقوفات يي محمود مدبري، (تهران: بن ححيح يي، تصح غازاننامه غاژدري،
۷۶۴۲-۷۶۴۸

لليل (خالقي۳۴۰/۱۸۷/۱) ن يي» ااياي لليل / دو دستش بكردار «در يير نر دارد و زورپ رري ييش ۲۰. براي نمونه: دل
رريره ابر / هوا شد بكردار كام هزبر (خالقي۶۴۱/۴۶۶/۲) ييت ي بر آمد ككيكي ۲۱. مثلاً: تو گفتي




